
یوسف حیدری
 گزارش نویس

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
1 - پیش فروشی - درهم و برهم

2 - ســـیب آذری - مـــوزه پاریـــس - محل 
اسب دوانی

3 - الهه شکار - فارسی دیتا - مقابل »طلب«
4 - تـــه و انتها - خیار دشـــتی - آســـتانه و پیشـــگاه جلوی 

ساختمان - سخا
5 - من و او - پیش درآمد کتاب - صندلی لولادار!

6 - هم زمانی - داروی زخم - تکبر
7 - ناگزیر - دارای ترتیب یا جایگاه نخست - ظاهر بنا

8 - بازیگر سریال »بچه  مهندس 4«
9 - تله انفجاری - دلیری، شجاعت - بعد از امروز

10 - شکم خواره - رابط الکتریکی - یاقوت
11 - چند بار انجام یافتن عملی - روسیاه - سرراست

12 - میوه تلفنی - حلال رنگ - آخرین نازی - آغاز
13 - شناس برگ یا برچسب - از داوران لیگ برتر - ماترک

14 - نادر - شش ضلعی - مزدور
15 - خساســـت - خوراکی خوشـــمزه از بادنجـــان، کدو و 

اسفناج

 عمود ي:   
1 - تا آخر زندگانی - کند زبان

2 - دلداده یوسف)ع( - مسافر سرزمین عجایب! - شهر شاهان
3 - احصائیه - آشکار کردن - کیفر اداری

4 - سخنان بیمار - نصیب و قسمت - تکان دادن - مغاک
5 - باقی ماندن - احتیاج و وجوب - زه و آفرین

6 - معطرکننده چای و شیرینی - بدون شفافیت - گریان
7 - محبت - راز و نیاز - مجاز از آهسته و یواش یواش

8 - واحدی برای پارچه به اندازه یک دست لباس - فرزند 
- غذای ایرانی

9 - گردهمایی کوتاه مدت و شـــبانه روزی - طلای ســـفید - 
مردود

10 - شرکت  ارائه دهنده ایمیل - مخفف آگاه - دشنام
11 - والده - شاعر »پریشان« - دهی توریستی در گیلان

12 - سرازیری - ماضی شدن - تفرج و تماشا - معشوق
13 - یاری طلب - جنگ و جدال - ثابت و برقرار

14 - موتور پرطرفدار جســـت وجوی اینترنتی - ســـمبل - 
ایوان عبرت

15 - با »گفت« آید - بازیگر سریال در حال پخش »آفتاب 
پرست«

   افقي:
1 - شـــهر مهـــم »قرقیزســـتان« - تئاتر 

محمد رضا خاکی
2 - سالک - قناتی حومه بیرجند - همهمه و سر و صدا

3 - شهری حومه نائین - درجه، مرتبه - گونه و نوع
4 - پرتـــاب ســـنگ - دمای بـــالای بدن - مخفی - اســـکار 

تلویزیونی
5 - یازده! - ملکه - پزشک

6 - میانه - مانند اینکه - رنجوری
7 - صدمه - کمک کننده - بازی تخته

8 - فیلمـــی در ســـبک درام و رمانتیـــک بـــه کارگردانـــی 
»آلفونسو آرائو«

9 - خاکروبه - تخت سلطنت - استواری
10 - بخشی در مجارستان - پرتابه ورزشی - عضو

11 - مراجعت کردن - روش - حرف فاصله 
12 - روح انســـانی - ترســـناک - عصاره میـــوه - آخرین 

دندان
13 - پرتوی نور - موجود - به حد مطلوب نرسیده

14 - مظلوم شاهنامه - دیدن - تازه
15 - شهری در اســـتان کردســـتان - محل تقاطع اعصاب 

بینایی

 عمود ي:   
1 - فیلم محمد بحرانی - شهر استان هرمزگان

2 - هادی - ابزاری زیر آکواریوم - جمع شیء
3 - عقب و پس - زادبوم - جایزه

 - خــون   - گــذرگاه   - تهمــت  رفــــع  ســــــوره   -  4

جواب»های«
5 - شامی کباب - نتیجه سودمند - حرف روسی
6 - بله شیرازی - درخت مجنون - وحشت آور

7 - رودخانه و جوی بزرگ - درمانگاه - توانایی
8 - روساخت - قلعه حکومتی - هزار هزار

9 - غذای شمالی - از تقسیمات ارتشی - ساز قلمی
10 - گدای سمج - شایسته - منفرد

11 - سرسختی و پافشاری - نوازنده دربار ساسانی - کشوری 
در آفریقا

12 - عبــوس - خــط  کــش مهندســی - بنکــدار - ضمیر 
عربی

13 - ناچاری - امپراطور روم - به زن در شــب ازدواج گفته 
می شود

14 - همیشه - ابواب - وارونه عمل ضرب
15 - بیکارگی و تنبلی - وینگر تیم »برایتون«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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تار و پود زندگی
گشتی در نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره(

ان
یر

ا
»اگــر می خواهی عمر مفید یک قالی باف را 
حســاب کنی، گره هــای دار قالی را بشــمار.« 
هر روز 12 هزار گــره می زند. به قول خودش 
ایــن گره هــا عمر مفیــد او را نشــان می دهد. 
برجســته   نقش هــای  روی  دســتی  تــوران 
گلیم می کشــد و با شــوق درباره آن توضیح 
می دهــد. می گوید حــس یــک قالی باف به 
قالــی مثــل مــادر اســت بــه کــودک: »طرح 
ایــن گلیــم، شناســنامه مــردم ایلام اســت. 
این گوشــه را ببیــن! این زن عشــایر با لباس 
محلی مشــک دوغ را تکان می دهد. این بالا 
هم ســیاه چادر برپاســت. کمی آن طرف تر 
طرح درخت بلوط را می بینی که نماد ایلام 
اســت. گوشــه بالای گلیم هم کوه قلا قیران 
خودنمایــی می کنــد. همان کوهــی که نماد 
بــرج آزادی تهــران از روی آن ســاخته شــده 

است.«

نشــانم  را  گلیــم  پاییــن  گوشــه  نوشــته 
می دهد »زندگی در ســایه بلــوط« می گوید: 
»طراحــی روی ایــن گلیم کار خودم اســت. 
باور می کنی در روزهای اوج کرونا 300 گلیم 
از همیــن طــرح را کــه توســط زنــان مددجو 
کمیتــه امداد بافته شــده بــود، فروختیم؟« 
گلیم بافــی،  زن،  صدهــا  او  کارگاه  در  حــالا 
قالی بافــی و بافت تابلو فــرش را می آموزند 
و بــا وام هایی کــه از کمیته امــداد می گیرند، 

مشغول کار می شوند.
و  اشــتغال  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
خودکفایی کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
فرصتــی بــود تــا مددجویــان کمیتــه امــداد 
دستاوردهای شــان را بــه نمایــش بگذارنــد. 
کســانی کــه بــا گرفتــن وام بــرای خودشــان 
اشــتغالزایی کرده انــد و امروز راهور کســانی 
هســتند کــه می خواهند روی پای خودشــان 

بایستند.
تــوران غیاثــی تخته های قالــی و گلیم را 

بــا نظم خاصــی اطراف میــز می چینــد و با 
حوصلــه ســؤالات بازدید کننده هــا را جواب 
می دهد. وقتی وارد سالن می شوی با دیدن 
رنگ های چشــم نواز و طرح های زیبای روی 
قالــی و گلیم، ناخــودآگاه مقابــل این غرفه 
توقــف می کنــی. اینجــا دنیای رنــگ و نخ با 
دســتان زنان هنرمنــد به هم گــره می خورد 
و آثــار زیبایی را مقابل چشــمان مــردم قرار 
می دهد. غیاثی از روزهایی می گوید که برای 
آموختن قالی بافی و برپا کردن دار قالی تنها 
النگویــش را فروخــت و با اولیــن وامی  که از 
کمیته امــداد گرفــت کارگاه پنجه طــلا را به 

خانه های مردم روستای ایلام برد:
آموزش هایــی  بــا  بافنــده    80 »امــروز 
کــه دیده انــد و امکاناتــی کــه در اختیارشــان 
قالــی  و  گلیم بافــی  مشــغول  گرفتــه  قــرار 
بافی هســتند و مــن به عنوان راهور شــغلی 
ســال   15 از  چیــز  همــه  هســتم.  کنارشــان 
قبل شــروع شــد. پدرم کشــاورز بــود و تحت 
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پوشــش کمیته امداد. در روســتای شهرک 
شــهید رجایــی ایــلام زندگــی می کردیــم. 
پــدرم مســتمری 60 ســالگی می گرفت که 
معروف بود به شــصتی. من 23 سالم بود 
که تصمیم گرفتم روی پای خودم بایستم. 
می خواســتم بافــت گلیــم نقش برجســته 
را یــاد بگیــرم. از کودکــی علاقــه زیــادی به 
نقاشــی و طراحــی داشــتم. نمی توانســتم 
بیکار باشــم. بــه یکــی از کارگاه های صنایع 
دســتی می رفتــم و از نزدیــک قالی بافی را 
تماشــا می کــردم. به صاحــب کارگاه گفتم 
می خواهــم یاد بگیــرم و کار کنــم. روزهای 
اول قبول نمی کرد و می گفت به کسانی که 
بلد باشــند، کار می دهیم. گفتم هزینه اش 
هرچقدر باشد پرداخت می کنم و حاضرم 
تنهــا النگویی را کــه دارم بفروشــم تا اینکه 
بالاخره به عنــوان کارآموز به کارگاه رفتم و 
خیلــی زود همه چیز را یــاد گرفتم. یک بار 
بستن دار قالی را دیدم و به صاحب کارگاه 
گفتــم می خواهم دار قالی برپا کنم. اگر دار 
قالــی خراب می شــد باید 200 هــزار تومان 
جریمــه مــی دادم و اگر هم درســت نصب 
تومــان  هــزار  کارگاه 50  صاحــب  می شــد 
می داد. وقتی دار قالی را برپا کردم صاحب 
کارگاه با تعجــب نگاهم کرد. باور نمی کرد 

با یک بار دیدن بتوانم دار برپا کنم.
 250 را  گلیــم  تختــه  یــک  ســال ها  آن 
هــزار تومــان می خریدنــد در حالــی که 50 
هــزار تومــان هزینــه نــخ و 40 هــزار تومــان 
هم دســتمزد کارگر بود. بقیه آن هم ســود 
خالصــی بــود که بــه جیب صاحــب کارگاه 
می رفت. همــان جا تصمیم گرفتم خودم 
کارگاه راه بینــدازم. صاحــب کارگاهــی کــه 
آنجا کار می کردم تشویقم کرد و گفت با این 
همه اســتعدادی که داری می توانی موفق 
شــوی و حیف اســت کــه عمــرت در کارگاه 
من تلف شــود. به این ترتیــب یک قدم به 
آرزوهایم نزدیک تر شدم. با فروختن النگو 
و کمک خانواده پنــج دار قالی و مواد اولیه 

خریدم و به روستا برگشتم.«
بازگشت به روستا و مهاجرت معکوس 
هدفــی بود که تــوران آن را دنبــال می کرد. 
زنــان و دختــران روســتایی در کنــار کارهای 
خانه می توانســتند با فراگرفتن قالی بافی و 
وام خوداشــتغالی کمک بزرگــی به تأمین 
هزینه های زندگی کنند. اولین کارگاه در یک 
خانه روســتایی اجاره ای برپا شــد و جلســه 

شــبانه زنــان و دختــران روســتا در مســجد 
باعث شد تا با هر گره فرش گرهی از زندگی 

اهالی روستا باز شود.
»وقتــی موضوع گلیم نقش برجســته و 
قالی بافــی را مطرح کردم همــه می گفتند 
مــا چیزی بلد نیســتیم. بــه آنهــا اطمینان 
دادم همــه چیز را یاد می گیرند و مشــغول 
راه  را  کارگاه  بافنــده   17 بــا  می شــوند.  کار 
انداختم. به کمیته امداد امام خمینی)ره( 
مســئولان  دادم.  وام  درخواســت  و  رفتــم 
کمیته امداد وقتی از کارگاه بازدید کردند، با 
وام موافقــت کردند. اولین وامی  که گرفتم 
6 میلیــون تومان بود. 10 دار قالی خریدم و 
به روســتاهای اطراف رفتــم. به این ترتیب 
قالی بافــی  هنــر  وارد  ایــلام  روســتای   25
شدند. کمیته امداد هم اعلام  کرد هر کسی 
قالی بافی یاد بگیرد تسهیلات در اختیارش 
می گذارد. در هر روســتا 30 نفــر را آموزش 
گرفتــن  بــرای  نفرشــان   15 کــه  مــی دادم 
وام بــه کمیتــه امــداد معرفی می شــدند و 
مواد اولیــه و تجهیزات در اختیارشــان قرار 
می گرفــت. این روزها وقتی به قالی و گلیم 
نقــش برجســته و فرش تابلوهایــی که هنر 
دســت زنان روســتایی اســت نــگاه می کنم 
احساس می کنم دین خودم را به زادگاهم 

ادا کرده ام.«
در غرفــه ای دیگــر از نمایشــگاه، آمنــه 
درخشــان بــا دقت هنــر ســوزن دوزی زنان 
گلســتانی را بــرای بازدیــد کننده ها توضیح 
می دهــد. می گوید حق زنان روســتایی این 
نیســت کــه در مزرعــه و باغ مــردم کارگری 
کنند: »آنها هنرمندانی هستند که با همین 
هنر سوزن دوزی می توانند محصولات شان 
را در کشــورهای مختلــف دنیــا بــه فــروش 
برسانند. ســوزن دوزی هنر خانوادگی زنان 
بلــوچ اســت و مــن ایــن هنــر را بــه اســتان 
گلســتان بردم.« او سال هاســت مسئولیت 
آموزش هنر ســوزن دوزی و راهوری شغلی 

زنان گلستانی را برعهده دارد:
»متولد 66 خاش هستم. چند ماه بعد 
از اینکــه بــه دنیــا آمــدم پــدرم در جنگ به 
شهادت رسید. 7 سال بعد هم قاچاقچیان 
به خانه ما حمله کردند و مادرم کشته شد. 
بــرادرم رئیــس پاســگاه یکی از روســتاهای 
اطــراف خاش بــود و قاچاقچی هــا به خانه 
ما حمله کردنــد. زیر گهواره برادرم مخفی 
شــده بــودم. بعــد از مــرگ مــادر بــا کمک 

بــزرگ  را  کوچکــم  بــرادر  دو  مادربزرگــم 
کردم. مادربزرگم ناشــنوا بود و چشمانش 
به ســختی می دید. تا کلاس پنجم نهضت 
بــه خاطــر  و  ســوادآموزی درس خوانــدم 

برادرهایم درس خواندن را رها کردم.
ســوزن دوزی را از مــادر و خالــه ام یــاد 
گرفته بــودم. مادرم باهمین ســوزن دوزی 
درآمــد خوبــی داشــت. ســوزن دوزی را بــا 
ازدواج   از  بعــد  مــی دادم.  انجــام  عشــق 
صاحــب 4 فرزند شــدم. متأســفانه زندگی 
بــر وفق مــراد نبود؛ جدا شــدم و بــا گرفتن 
حضانت فرزندانم به استان گلستان رفتم. 
زمین هــای  در  گلســتان  روســتاهای  زنــان 
کشــاورزی یــا بــاغ کارگری می کننــد و روزی 
150 هــزار تومــان دســتمزد می گیرند. یک 
روز وقتــی همــراه آنهــا بــه باغ رفتــه بودم، 
و  نشســتم  زمیــن  روی  کار  شــروع  همــان 
گریــه کــردم. پیش بخشــدار رفتــم و گفتم 
نمی توانم تحمل کنم زنان روســتا این قدر 
سختی بکشند. پیشــنهاد دادم اگر حمایت 
کننــد می توانم بــرای آنهــا کارآفرینی کنم. 
و  رفتــم  ســراغ مســئولان صنایــع دســتی 
هنــر ســوزن دوزی را بــه آنهــا نشــان دادم. 
در کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(  راهور 
شــغلی شــدم و دو ســال در کنــار آمــوزش 
ســوزن دوزی به زنان گلســتانی بــرای آنها 
شــرایط کار در خانــه را فراهــم می کــردم. 
زنان سرپرســت خانوار بعد از یاد گرفتن با 
وامــی  که کمیته امــداد در اختیارشــان قرار 
می دهد مشــغول کار می شــوند. مواد اولیه 
را با قیمت کمتر از سیســتان و بلوچســتان 
تهیــه می کنــم و در اختیار زنان ســوزن دوز 
گلستان قرار می دهم و وقتی هم کار آماده 
شد محصولات شان را می فروشم تا دست 

دلال در کار نباشد.
امروز 200 نفر از زنان گلستانی مشغول 
سوزن دوزی هستند. آنها یک سال زیر نظر 
من کار می کنند و می توانند برای خودشان 
کارگاه بزننــد. امــروز مســئول اشــتغالزایی 
کمیتــه امــداد با نامــه ای که بــه هنرجویان 
می دهــم وام در اختیارشــان قــرار می دهد 
و این حمایت مســئولان باعث شــده زنان 
گلستانی با همین سوزن دوزی ماهانه بین 
3 تا 15 میلیون تومان درآمد داشته باشند. 
زنــان ایرانــی نشــان داده انــد اگــر حمایت 
شوند می توانند در صنایع دستی نام ایران 

را پرآوازه کنند.«

 پیش بخشدار رفتم و گفتم 
نمی توانم تحمل کنم زنان روستا 
این قدر سختی بکشند. پیشنهاد 
دادم اگر حمایت کنند می توانم 
برای آنها کارآفرینی کنم. سراغ 
مسئولان صنایع دستی رفتم و 
هنر سوزن دوزی را به آنها نشان 
دادم. در کمیته امداد امام خمینی 
)ره(  راهور شغلی شدم و دو سال 
در کنار آموزش سوزن دوزی به 
زنان گلستانی برای آنها شرایط کار 
در خانه را فراهم می کردم. زنان 
سرپرست خانوار بعد از یاد گرفتن با 
وامی  که کمیته امداد در اختیارشان 
قرار می دهد مشغول کار می شوند


